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حســن، طبق روال هر صبح، پیش از آمدن اصغرآقا، کرکره آفتاب و باران 
خورده مغازه را بالا می دهد و بعد از جاروکشی و آبپاشی داخل مغازه و سکوی 
تزریق گازِ مقابل آن، آتش به سر پیک نیکی خوراک پزِ مغازه می اندازد تا آب 
کتری لعابی روی آن، به جوش آید و چای تازه دَم و دورچین چند حبه قند 

و غنچه گل محمدی بشود صبحانه اوس اصغر. معمولا تا پیش از آمدن او، 
مشتری های عجول از راه می رســند؛ یکی کپسول پیک نیکی  2کیلویی 
می آورد برای شارژ و پرکردن، دیگری هم سیلندرِ فولادی 22کیلویی اش 

را به کول می آورد تا سوختِ دستگاه قدیمی جوشکاری  اش تامین شود.

شعله اول مصور

آقای دزد! لطفا دوچرخه را پس بده 
گشت و گذار در دنیای آگهی های مجازی

کاسبی کپسولی
درباره پر و خالی کسب وکار گاز پرُکنی ها 

فاطمه عسگری نیاروزگار
روزنامه نگار

سحر جعفریاننگاه
روزنامه نگار

کار به جایی رسیده است 
که حتی برخی افراد دارای 

بیماری از این فضای تبلیغاتی 
برای اخذ مشاوره های 

پزشکی از بیماران احتمالی 
مشابه استفاده می کنند

اصغر پیک نیکی، بیرون مغازه دوداندودش، مقابل پایه 
فلزی زنــگ زده نگهدارنده 3مخــزن 50کیلویی گاز، 
پامرغی نشسته. دستی بر شیر شــلنگ شارژ و اتصال 
رابط کپســول گاز پیک نیکی مشــتری دارد و دستی 
دیگر نیز به بدنه یکی از آن 3مخزن که در حالت وارونه 
 روی پایه همان نگهدارنده قــرار گرفته. هر 3،2 دقیقه 
یک بار، شــیر کپســول گاز پیک نیکی را می بندد و با 
کمی مکث، دوباره باز می کند. چنــد مرتبه این کار را 
تکرار می کنــد تا بالاخره، صدای شــین دار تزریق گاز 
از مخزن به کپسول به ســکوت تبدیل می شود و این 
یعنی به قدر کافی گاز مایع با ترکیبات پروپان، بوتان و 
چند عنصر دیگر، فضای کپسول پیک نیک 10کیلویی 
مشتری را که پسر جوانی ا ســت، پر کرده. درست در 
همین لحظه، با نشت اندکی از حجم آن گاز انتقالی به 
بیرون، هوای اطراف اصغر پیک نیکی )اهالی و کســبه، 
با این نام صدایش می کنند( آغشــته می شود به بویی 

سنگین و نرم که بی شــباهت با بوی گوگرد و کمی هم 
سرب نیست. آغشتگی بویناک به مشام پسر جوان نیز 
می رســد؛ پس می رود و می گوید:»اصغرآقا، یه نگا به 
رگلاتور کپسول می ندازی بی زحمت. یه وقتایی فشار 
گاز رو، خوب تنظیم نمی کنه.« اصغر پیک نیکی هم به 
پشتوانه بیش از 19ســال پخش و توزیع محلی گاز در 
جایی از گوشه و کنار یکی از مسیرهای خروجی جنوب 
شرقی پایتخت، نادیده عیب رگلاتور را فرسودگی شیر 
روپیچ آن می داند و خطاب به حســن )شــاگرد جوان 
مغازه( فرمان به تعویض فوری آن می دهد. روزگار رونق 
کسب وکار اصغر پیک نیکی و همکارانش که تعدادشان 
چه مجاز و چه غیرمجاز کم نیســت، با گرم شدن هوا و 
افزایش تمایل افراد و خانواده ها به پهن کردن ســور و 
سات گردش های دسته جمعی در گردشگاه ها، نزدیک 

و قریب است.

گاز پرکنی برای گردش شاید هم برای قیرگونی

ســویی از مغازه یــا ایســتگاه گازپرکنی اصغــر آقا، 
کپسول یا سیلندرهای گاز در سایزهای مختلف از 2تا 

11کیلویی ردیف شده اند و ســوی نامتقارن دیگرش 
 نیز مخازن بــزرگ ذخیره گاز مایع قرار گرفته اســت . 
کاغذهای دســتنویس بســیاری هم با این محتوا که 
»اســتعمال دخانیــات، ممنوع« هر جای مناســب و 

نامناسبی از دیوارهای مغازه دیده می شود. 

سرنترس، استانداردهای نیم بند و پیشنهاد نان و آبدار

کار اصلی روزانه )شارژ کپســول ها و سیلندرها( که در 
گرو رعایت بی چون و چرای ایمنی و ضرورت دارا بودن 
مهارت های اولیه این صنف اســت، با آمدن اصغرآقا و 
نوش آن چای تازه دم و دورچین های خوش طعم و عطر 
آغاز می شود. ایمنی و مهارتی که از بروز حوادثی مانند 
انفجار و آتش سوزی جلوگیری می کند. آن هم حوادثی 
که اخبارشان را هر چند وقت یک بار، یکی از همسایگان 
یا کسانی از اقوام به گوش مادر حسن می رسانند تا پیش 
از آنکه دیر شود و داغی بر دلش بنشــیند، مانع از کار 
کردن تک پسر خود در مغازه پیک نیک پرکنی اصغرآقا 
شود. از سر همین هاست که گاهی فکری می شود و با 
خود می گوید:» حادثه، بی رحم است؛ کاش بلای جان 
عزیزکم نشود.« مانند حادثه سال ها پیش که در مغازه 
اصغرآقا رخ داد و فقط قدرت خدا بود که کســی از آن 
گزندی ندید. گاهی هم اینترنت را می جوید تا شاید به 
گواه مطلبی، افروخته های دلش مهار شــود اما خیال 
بی جهتی ا ســت؛ چون طولی نمی کشد که درمی یابد 
اغلب اســتانداردهای موســوم به 841شــورای عالی 
استاندارد )تاسیسات، تجهیزات، ذخیره سازی و توزیع 
گاز مایع( در مغازه اصغرپیک نیکی، نیم بند اجرا می شود! 
با وجود همه این هشدارها و دلواپسی ها، حسن کارش 
را بسیار دوست دارد و هیچ نمی خواهد دکتر یا مهندس 
شود. حتی نمی خواهد که خلبان و اینفلوئنسر شود. او 
می خواهد متصدی گاز پیک نیک پرکنی باشد. به ویژه از 
آن زمان که نقل تحسین و تمجید دوستان هم محله ای 
اش درباره شجاعت و سر نترسی که او در کارش دارد، 
به گوشش خوش آمده اســت. روز به نیمه می رسد و 
کپسول ها یکی پس از دیگری پر می شوند؛ از گازهایی 
که قیمت شــان از 50هزار تومان برای ســیلندرهای 
5کیلویی  شروع می شود تا سیلندرهای 50کیلویی که 
باید حسابی سر کیسه را برایشان شل کرد. علاوه بر این 
حسن، پیشنهاد گاز پیک نیک پرکنی در محل )مقابل 
منازل( را با اوســتایش درمیان می گذارد تا هم خودی 

نشان دهد و هم رزقش را فراوانی بخشد.

روزی که اپلیکیشــن های تبلیغاتی پایشان 
به زندگی مردم باز شــد، کسی فکر نمی کرد 
ایــن نرم افزارها جز آگهی های اســتخدام و 
خرید و فروش خانه و خودرو و خدمات، حرف 
دیگری برای گفتن داشته باشند، اما اگر سری 
به این اپلیکیشــن ها بزنید و از ســر فراغت 
گشت و گذاری در دسته بندی های آنها داشته 
باشــید با آگهی هایی روبه رو می شوید که در 
هیچ یک از حوزه های رســمی این نرم افزارها 
نمی گنجد و همگی زیر چتر آگهی های اجتماعی 
جمع شده اند؛ مثلا یکی با این تیتر آگهی زده 
» زرنگ بودن« بعد هم خیلی صادقانه و مخلصانه 
اعلام کرده: » دوستان خیلی آدم ساده و صادقی 
هســتم و خیلی زود صمیمی می شم و اعتماد 
می کنم. خیلی از این رفتارم آسیب دیدم. چطور 

می تونم زرنگ باشم؟«

اخذ مشاوره پزشکی از مردم

افرادی که دست به انتشــار این آگهی ها می زنند، 
هیچ محدودیت موضوعی بــرای آگهی های خود 
قائل نمی شوند و کار به جایی رسیده است که حتی 
برخی افراد دارای بیمــاری از این فضای تبلیغاتی 
برای اخذ مشاوره های پزشکی از بیماران احتمالی 
مشابه اســتفاده می کنند. نمونه اش آگهی فردی 
که با تیتر » بی قراری مچ پاهام هنگام خواب« هر 
بیننده ای را تحریک برای باز کردن آگهی و متن آن 
می کند. آگهی دهنده در توضیحــات خود آورده: 
»دوستان، 49سالمه، آقا هستم و کارمند. شب ها 
موقع خواب پاهام از زانو تا مچ سرد و بی قرار می شه. 

اگر کسی تجربه داره و درمان کرده لطفا راهنمایی 
کنه. ممنون از لطف همه شما عزیزان!« البته این 
تنها یکی از چندین و چند نمونه آگهی مشــاوره 
پزشکی است که افراد در برخی از این نرم افزارهای 
تبلیغاتی منتشر کرده و منتظر جواب مخاطبانش 

هستند.

امید مالباخته ها

عــده ای هــم از ایــن فضــا بــرای پیدا کردن 
گمشده هایشان اســتفاده می کنند؛ از درخواست 
کمک برای پیداکردن کبوتر کله ســبز با پرهای 
قیچی شــده گرفته تا آگهی ای کــه در آن فردی 
مدعی اســت 120هزار تومــان تمــام دارو ندار 
زندگی اش را در مترو گم کرده و بعــد هم با ارائه 
مشــخصات کیف پولش، مردم را قسم و آیه داده 
است که اگر کســی پیدا کرد، پولش را پس بدهد. 
جالب اینجاســت که حتی مالباخته ها هم در این 
برنامه ها امیدوارند اموال مسروقه شــان پیدا شود. 
پدری با درج این آگهی که »دوچرخه دزدیده شده 
است« اعلام کرده: »دوستان دوچرخه پسرم مارک 
اورلود، سایز 26، سفید مشــکی دیشب دزدیده 
شده. وابســتگی زیادی بهش داشــت درصورت 
مشاهده خبر بدید و مژدگانی بگیرید.« او حتی در 
انتهای این آگهی دست به دامن آقای دزد شده و 
ملتمسانه گفته: »کسی هم که دوچرخه رو برده به 
کسی نفروشه بیاره خودم پول خوبی می دم؛ چون 

با خرید مجدد هم پســرم حالش خوب نمی شه؛ 
خواهش می کنم.« 

از تنهایی نجاتم بده

از همه این آگهی ها که بگذریــم برخی ها هم در 
این سایت های پر بازدید تبلیغاتی دنبال رهایی از 
تنهایی و پیداکردن یک آدم پایه برای فعالیت های 
ورزشی  و گذران اوقات فراغتشان هستند. فردی در 
یکی از این آگهی ها با تیتر »هم رزم«  افراد را ترغیب 
به دنبال کردن آگهی خود کرده است. در نگاه اول 
گمان می کنیم یک ورزشکار رزمی، طلب حریف 
کرده است، اما او در توضیح آگهی خود آورده است: 
»یک شخص که برای پیاده روی و ورزش پایه باشه 
خیلی تنهام.« یکی دیگر هم حریف کشتی طلبیده 
برای تمرین و گفته اســت: »یک نفر باشه تمرین 

کشتی کنیم، خودم در حد مبتدی هستم.« 

جایی برای درددل
 البتــه در کنار این آگهی هــای پرناله و فغــان و طلب یک همــراه پایه برای گذران ســاعت های
حوصله سر بر تنهایی، عده ای هم از این فضای مجازی که روزانه هزاران هزار مراجعه کننده بالا و پایینش 
می کنند استفاده می کنند و از رنج هایشان برای مردم می گویند. یکی از این افراد با تیتر »من مهربان 
ندارم« آدم را یاد خلیل در سریال نون خ می اندازد که می گفت من مادر ندارم. او سرحرف با مخاطبانش را 

اینطور باز کرده و در توضیح آگهی اش نوشته است: »نبودن مهر در زندگی عذاب دنیاست.«


